گناهان ریز و درشت
ایجاد انگیزه
چیزی که مهم است این که حضرت زهرا سلام الله علیها را از یک شخصیت دربیاوریم و به صورت یک فرهنگ جاری و ساری معرفی کنیم که این فرهنگ فاطمی می‌ تواند برای ما درس هایی داشته باشد. خداوند در سوره انعام، آیه ۱۲۰ می فرماید: «و ذروا ظاهر الإثم‏ و باطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون‏». یعنی ظاهر و باطن و ریشه گناهان را ترک کنیم. اما سؤال این است که ظاهر گناهان چیست؟ ریشه و باطن آنها کدام است؟
متن و محتوا
منکر و معروف هر کدام سطوح و درجات و لایه هایی دارند. ریشه منکرات و گناهان چیست؟ مثلاً همه گناهان صغیره و کبیره منکر هستند. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده است «أشدّ الذنوب‏ ما استهان به صاحبه»‏؛ بدترین گناهان، گناهی است که صاحبش آن را کوچک شمارد. مثلا می گوید یک عده دارند میلیاردی می خورند و دچار بی بند و باری و فسق و فجور آنچنانی هستند. حال اگر ما یک نگاه به نامحرم کنیم یا لبخندی بزنیم، چیزی نیست. یا مثلا اگر مقداری روسری کنار رفت یا چادر عقب رفت که اشکالی ندارد. اگر دروغ کوچکی در یک جا گفتیم، به جایی بر نمی خورد. به راستی همین گناه از گناهانی است که اصلاً بخشیده نمی شود.
به عبارت دیگر، ممکن است آن گناه کوچک باشد اما نوع برخورد ما با گناه برخورد بندگی نیست بلکه برخورد متکبرانه است.
همین رشوه کوچک، دروغ کوچک، همین که روسری عقب می‌رود و تو توجه نمی کنی و می‌گویی چیزی نیست برای خداوند چیزی هست. در واقع این نوع برخورد، برخورد متکبرانه با خداوند می باشد. برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنیم. فرض کنید مقداری وسایل برای خانه خریده اید و دستتان پر است و لباس اتو کشیده و مرتبی هم پوشیده اید. ناگهان کسی می آید و تنه خیلی محکمی می زند و شما و وسایلتان به زمین می خورید. او می آید و شما را بلند می‌کند و می‌گوید آقا معذرت می خواهم، اصلاً حواسم نبود. با اینکه تنه محکمی به شما زده است و افتاده اید و وسایل تان هم به زمین ریخته است و لباستان هم خاکی شده است اما وقتی این برخورد را می‌ بینید می‌گویید چیزی نیست و از آن می گذرید و چه بسا با هم دوست می شوید. در مقابل اگر کسی در خیابان تنه کوچکی به شما بزند ولی با تمسخر برگردد و لبخند بزند و بگوید: بی خیال بزرگ می شوی و یادت می رود، شما از او نمی گذرید با اینکه خیلی دردتان نگرفته است؛ چرا که او برخورد متکبرانه کرده است.
حال اگر کسی ببیند گناهی که مرتکب می شود را در مقابل خداوند انجام داده است و خجالت بکشد، کسی است که خداوند او را دوست دارد. به تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای ابوحمزه: «الهی ما عصیتک حین عصیتک». یعنی خدایا! من آن موقعی که معصیت کردم، از دستم رها شد. من چه کسی هستم که بخواهم در مقابلت عرضه اندام بکنم. «غلبني هواي‏ و أعانتني عليها شقوتي‏».
من از حال بلا تشویش دارم         گمان از برف و باران بیش دارم
یعنی گناهان من خیلی زیاد است

اگر لاتقنطوا دستم نگیره        من از لاویلتا اندیش دارم
می گویند یکی از داش مشدی های تهران که خیلی هم اهل تقوی نبود، به حج رفت. جلوی خانه خدا ایستاد و گفت: خدایا در تهران نخود، لوبیا را با آشغال هایش درهم می خرند. ما را هم با این حاجی های خوب درهم قبول کن، ما را هم با این حاجی های خوب درهم قبول کن 
در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس         بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است
همین الآن مقبره حاج غلام رضا یزدی محل حاجت است و به ایشان امام بزرگوار ما، آیت الله بهجت، آیت‌ الله بروجردی، آقا جمال گلپایگانی ارادت خاص داشتند. شاگردان حاج شیخ هنوز هستند و اگر اسم ببرم خیلی از آن‌ها را می ‌شناسید. ایشان از بندگان خوب خدا و در عین حال خود را از خاک و کمتر از خاک می ‌دانست. خیلی برای مردمی که احکام دین را بلد نبودند دلش می سوخت. اگر در مسیری می رفت و مثلاً به دهی می ‌رسید که احکام دین را درست و حسابی بلد نبودند، همان جا چند روز می ماند و تبلیغ می کرد. یک بار از راه طبس به مشهد مشرف شد. آن سفر های قدیم با ماشین های قدیم کار راحتی نبود. ایام محرم بود و خسته به مشهد رسید. هنوز از راه نرسیده بود که فهمید روستایی هست که در ایام محرم و عزای امام حسین علیه السلام مبلغ ندارد. تا شنید، شال و کلاه کرد و به سمت آنجا به راه افتاد. گفتند: حالا خستگی تان را در کنید و به زیارت امام رضا بروید. ایشان فرمود: امام رضا زائر زیاد دارد، نوکر کم دارد. من می روم که نوکری ایشان را بکنم و بعد ان شاء الله به خدمت امام رضا علیه السلام مشرف می‌ شوم. ایشان چنین منطق و شیوه و روحیه ای داشتند.
یک بار در یزد باران شدیدی آمد به طوری که پنج، شش روز باران می ‌آمد. خانه ها خشت و گلی بود. مردم دیدند که شهر را دارد آب می برد. لذا به خانه های آجری پناه بردند. یکی از اعضای خانه شیخ یزدی می ‌گفت: خدا می‌داند نیمه شبی دیدم حاج شیخ غلام رضا در آن باران شدید به حیاط خانه رفت، عمامه اش را برداشت و رو به آسمان گفت: خدایا مردم این شهر همه خوبند، اهل کسب و کار و لقمه حلال برای زن و بچه شان می باشند. این شهر فقط یک گنهکار دارد و آن من هستم. اگر این عذابت برای غلام رضاست مردم که تقصیری ندارند، بر آنها ببخش.
در کوی دل ما شکسته دلی می خرند و بس
کسی که در بیت ایشان بود می‌گفت: خدا شاهد است چند لحظه نگذشته بود که باران قطع شد. این حال کسی است که شکسته دل و رفیق خدا باشد. در مقابل کسی است که متکبرانه می‌گویند حالا ما گناهی کردیم، اینکه چیزی نیست.
عنایت بفرمایید که تمام گناهان ریز و درشت، صغیره و کبیره منکرند اما در بین منکرها منکراتی هستند که ریشه اند و نقش کلیدی دارند.
قرآن سفارش می فرماید که هم از ظاهر گناه فرار کنید و هم از ریشه. اما گناهان ریشه ا‌ی و کلیدی کدام است؟ ریشه گناهان کسانی هستند که فرهنگ گناه را در جامعه پرورش می دهند. خداوند در قرآن و در آیت الکرسی گروه بندی کرده است. در عالم دو گروه وجود دارد و سومی هم ندارد. یعنی یا داخل در این اردوگاه هستید و یا داخل در آن اردوگاه. «الله ولی الذین آمنوا» یعنی اردوگاه ولایت الله که پرچمدارش انبیاء و اولیای الهی هستند. گروه دیگر «و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت» طاغوت ها و شیطان ها می باشد که در هر زمانی وجود دارند.
توجه کنید که ریشه تمام خوبی ها و تمام منکرات همین پرچمداران هستند. یعنی انبیا و اولیا ریشه تمام معروف ها و خوبی ها مانند نماز و روزه و حج و جهاد امر به معروف و نهی از منکر می باشند و از آن طرف، ریشه تمام گناهان پرچمداران ولایت کفر هستند.
برای روشن تر شدن موضوع مثالی می‌زنم. مثلاً یک نفر مشروب می خورد و به جامعه آمده مست می کند و عربده می کشد. که این کار، خیلی کار بدی است. اما از آن طرف کسی دیگر می رود و کارخانه مشروب سازی درست می کند که این دومی بدتر است؛ چرا که او زمینه را برای آلودگی خیلی از افراد فراهم می‌کند. نفر سومی پیدا می شود که مرکز مطالعات و تحقیقات می‌ زند و برای ذائقه ‌های مختلف در هر شغلی، مشروبات مختلف می سازد. این سومی از دو تای قبلی بدتر است؛ به خاطر این که زمینه را برای آلودگی تمام ذائقه ها در هر شغلی فراهم می سازد. در این بین نفر چهارمی پیدا می شود که در جامعه فرهنگ شرابخواری درست می‌کند. یعنی طرح و برنامه ریزی می کند و می گوید چه کار کنیم که مشروب را به جامعه ببریم و جامعه دیگر آن را قبیح و زشت نداند، بلکه استقبال هم بکند. مثلا به عنوان مدرنیته و نشانه تمدن در جامعه می گوید این حرفها مربوط به گذشته است. الآن یک مقدار مشروب خوردن اشکالی ندارد و تازه ممکن است فوایدی هم داشته باشد. این نفر چهارم از همه بدتر است. فرهنگ سازی برای گناه در واقع گناه پرور اصلی است و گناهان را در جامعه احیا می ‌کند.
انسان ظاهربین که با همه چیز خیلی ساده برخورد می‌کند، فقط مورد اول و دوم را می بیند. اما آن لایه های بعدی که گناه پرور اصلی و فرهنگ‌ سازی جامعه هستند را نمی بیند. الآن در دنیا اینگونه است که عده ای برای گناه، فرهنگ‌ سازی می‌ کنند و در جبهه ولایت شیطان هستند. این گروه در هر زمانی وجود دارد. آن پرچمداران ولایت شیطان الآن می‌خواهند فرهنگی بسازند به عنوان مهندسی انسان مدرن. یعنی انسان مدرن را به گونه ای مهندسی کنند که بی عفتی و بی حیایی و دنیا پرستی، زشت و قبیح احساس نشود. آیا منکری از همجنس بازی بدتر وجود دارد؟ ولی در کانادا و آمریکا افرادی هستند که روی قوم لوط را سفید کرده اند. این گروه به صورت قانونی عمل کرده و صنف و کتابخانه تخصصی دارند، حقوق دارند و در زمان انتخابات هم کاندیدا معرفی می‌ کنند. مگر در همین دوره قبلی ریاست جمهوری اینگونه نبود. یکی از گروه هایی که به شدت طرفدارش بودند و کاندیداتوری اش را تبلیغ می کردند، همجنس بازها بودند. یعنی چه فرهنگی در جامعه ایجاد شده است که این کار دیگر زشت به حساب نمی ‌آید؟ و آن را به جوامع دیگر به خصوص جوامع کشورهای جهان سوم هم صادر می کنند، اما با اسم های قشنگ و ابزار پیشرفته و تبلیغات و هنر و تکنولوژی و ورزش و روحیه‌ای ورزشی شان. با همه این ابزارها فرهنگ خودشان را که فرهنگ ولایت شیطان است، تبلیغ می کنند. انسان ساده هم می ‌گوید که ورزش، دینی و غیردینی ندارد و این حرف‌ ها چیست که می ‌زنید؟ من خودم تحقیق کرده ام و مثالش را برای شما عرض می‌ کنم. نزدیک به 300 سال قبل از مدرنیته وقتی به پوشش، نه تنها در ایران خودمان و کشورهای اسلامی بلکه به هند، آفریقا، کشورهای جنوب شرقی مثل چین و ژاپن و حتی به خود اروپا و آمریکا نگاه می کنیم، می ‌بینیم که در همه اقوام و ملیت ها اگرچه رنگ های مختلف و مدلهای مختلف استفاده می شد، اما لباس ها چه در زنان و چه در مردان در یک چیز شبیه بودند. لباس ها بلند و گشاد بود و حتی الامکان بدن را می پوشاند. در کشور خودمان هم نیازی به اثبات ندارد. این قبایی را که می بینید در تن ما روحانیان است، مختص ما نمی ‌باشد و همانطور که در فیلم دلیران تنگستان همه دیدیم این قبا در تن مردم معمولی هم بود و در بعضی از مناطق خراسان نیز هنوز مردان، کت بلند می پوشند. حتی این عمامه هم مخصوص ما نمی ‌باشد و در یزد و خراسان بعضی از مردم معمولی عمامه بر سرشان می گذارند.
اما بعد از این دوران و به خصوص هرقدر که جلوتر می آییم و به این سالها اخیر نزدیک می شویم، در مناطقی که نام بردم، لباسها کم کم کوتاه و چسبان و حتی الامکان بدن نما می شود. علت چیست؟ بخاطر اینکه این پوشش و لباس، ابزار و بلندگوی یک فرهنگ است. به این دلیل است که فرهنگ آنها عوض شد. یعنی بعد از رنسانس چشم غربی ها از آسمان به زمین دوخته شد و روح ملکوتی و خلیفه اللهی انسان کنار گذاشته شد. باید از این بدن در مدت عمر کمال لذت را برد و هر چیزی که مانع این لذت جویی است را باید به کنار نهاد. لباس باید به گونه ای بدن نما و کوتاه باشد. همانطور که ملاحظه می کنید این لباس بلندگو و در خدمت فرهنگ می شود. 

آدم ساده می گوید لباس که اسلامی و غیر اسلامی ندارد. چرا ندارد؟ لباس نشانه ولایت الله یا ولایت شیطان است. نه تنها در لباس که در معماری هم این اتفاق افتاد. این معماری های اُپن از آن فرهنگ غرب است. البته نمی خواهم بگویم هرکس خانه اش اپن است اشکال دارد و صحبت بر سر اشحاص نیست. بلکه بحث بر سر ابزارهاست. یعنی همانطورکه لباس نباید جلو لذت را بگیرد، خانه هم نباید اندورنی و بیرون و محرم و نامحرم و حریم داشته باشد.

حتی در تهران بعضی از خانه ها از همان بیرون تا انتهایش معلوم است. این مال آن فرهنگی است که می گوید حریم ها باید کنار برود. این ساده اندیشی است که آنها دلشان برای ما سوخته و یک سری لوازم و ابزار و تمدنشان را در اختیار ما گذاشته اند.

حال همینطور به عقب برویم تا به دوران امیرالمؤمنین علیه السلام برسیم و کسانی که در مقابل حضرت زهراء علیها السلام ایستادند و پرچم دار و ریشه گناهان شدند. در روایات آمده است: «عدونا اصل کل شیء»، یعنی دشمنان ما اهل بیت، ریشه تمام گناهان می باشند؛ چون آنها بودند که کار را از دست معصومین خارج کردند و پرچم دار فرهنگ شیطان شدند. سپس پرچم داران دیگر را زاییدند، که امروز این فرهنگ غرب و جاهلیت مدرن را پرچم داری می کنند.  
در نقطه مقابل، احیا کنندگان معروف ها و خوبی ها و ارزش ها، ریشه تمام آنها هستند که نه تنها خودشان پاک می باشند، که نورها و نورانی ها را به دور خود جمع می کنند. مانند سه عدد ذره بین که می توانند نورهای پراکنده را جمع کنند و قدرت سوزندگی ایجاد کنند. 

اولیاء الله کسانی هستند که نه فقط خودشان نور هستند، که پاکان جامعه را دور خود جمع می کنند و اقتدار و حکومتی تشکیل می دهند و بدی ها را می سوزانند. لذا بالاترین معروف ها، خود اولیاء معروف هستند و بالاترین منکرها، خود اولیاء منکر.  
یک نفر از امام صادق علیه السلام پرسید: بالاترین خوبی و معروف که از آن بالاتر نباشد چیست؟ فرمود: وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، بالاترین معروف است. پرسید بالاترین منکر چیست؟ فرمود: کسانی که در مقابل او ایستادند و حقش را غصب کردند. 
الآن خودمان متوجه می شویم که وقتی می گویند روح نماز امیر المؤمنین است یعنی چه؟ چون اگر ولی نباشد، نماز کارکرد اصلی خود را از دست می دهد و از مدار خارج می شود. مانند نخ تسبیح که دانه ها را در کنار هم نگاه می دارد. اگر ولی خدا نباشد، افراد از مدار خارج می شوند. حتی شرط توحید ولایت است. آنجا که امام رضا علیه السلام در خراسان فرمود: «لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی بشروطها و أنا من شروطها». شرط توحید من هستم. اگر توحید بدون ولایت باشد، با شرک هم می سازد.  
از مرحوم ملکی تبریزی آن عارف بزرگ پرسیدند: آیا «اشهد ان علیا ولی الله» جزء اذان و نماز است؟ فرمود: اصلا اذان و اقامه و نماز جزء اشهد ان علیا ولی الله می باشد و او اصل است.
حال که به این نتیجه رسیدیم که دو جبهه طرفداران الله و طرفداران شیطان ریشه خوبی ها و بدی ها هستند، وظیفه ما چیست؟  
وظیفه ما این است که این دو جبهه و اردوگاه را ببینیم و باور کنیم که یا باید زیر این پرچم برویم و یا آن پرچم و راه سومی وجود ندارد. یا باید زیر پرچم الله برویم و آن فرهنگ را بپذیریم، یا نقطه مقابلش، کسانی که در مقابل زهرای مرضیه ایستادند و فرنگ باطل را درست کردند، قبول کنیم.
البته باید توجه داشته باشیم که ما از زمانی ضرر کردیم که زیر یک پرچم رفتیم، ولی مخلصانه زیر آن نبودیم، یعنی زیر این پرچم بودیم و مقداری هم از آن اردوگاه گرفتیم. درد زمانی ایجاد شد که شرک در ولایت پیدا کردیم. درد زمانی شد که نماز را پشت سر امیرالمؤمنین خواندیم و برای غذا بر سر سفره معاویه رفتیم. 
من معتقدم که معضل بزرگ فرهنگ کشور، لا اقل یکی از بزرگترین معضلات فرهنگی کشور در سطح کلان، همین دل بشوی فرهنگی است که مقداری از این فرهنگ و مقداری از آن فرهنگ کپی کرده ایم. آیا واقعا بازارمان، دانشگاهمان و نهادهای اجتماعی مان همانطور است که از اهل بیت گرفته ایم؟ 
پس مهم اینست که شرک در ولایت نداشته باشیم. به کسی گفتند: خربزه می خواهی با هندوانه، گفت: هردوانه. حالا ما هم هردوانه شده ایم. در آخرین آیه سوره کهف ـ که اگر خواستید سر ساعت معینی از خواب بلند شوید این آیه را بخوانید ـ آمده است: «فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربه احدا». در تفسیر صافی «و لا یشرک بعبادة ...» به «لا یشرک بولایة علی» معنا شده است. 

هر کس به خود نگاه کند که اگر الآن امیرالمؤمنین به در خانه مان بیاید، بعضی از ما خجالت می کشیم و فورا چیزهایی را پنهان می کنیم. اموری که از آن فرهنگ علوی نیست، اسم بچه ها که مال فرهنگ دیگری است. چرا وقتی به زندگیش وارد می شویم می بینیم که چیزهایی از این فرهنگ و عده ای از آن فرهنگ گرفته شده است؟  
بنابراین چوبی که می خوریم مال اینست که شرک در ولایت پیدا کرده ایم و مخلصانه در مقابل فرهنگ فاطمی تسلیم نشده ایم. البته معلوم باشد که مخلصانه تسلیم این فرهنگ شدن، کار مشکلی است. در روایت شرف آمده است: «ان امرنا صعب مستصعب»؛ چرا که لازمه آن اینست که انسان هوای نفس را کنار بگذارد و هرچه آن ولی از اسم و وسایل زندگی و... می خواهد انجام دهد و هر کسی این کار را نمی کند. ما گاهی خودمان می دانیم بعضی امور از آن فرهنگ فاطمی نیست، ولی نمی توانیم عمل کنیم؛ چون پا بر روی نفس گذاشتن و سخت است. 

عارفی گفت: تا خدا رسیدن دو قدم بیش نیست، یک قدم پا بر نفس و هوای آن گذاشنم و قدم دوم، خدا.  
یک قدم برخویشتن نه         یک قدم بر کوی دوست

عارف دیگری این را شنید و گفت: چقدر راه را طولانی کردی، دو قدم نیست، بلکه یک قدم است. همین که انسان قدم بر نفس خود بگذارد، به خدا رسیده است. اما خود همین قدم مشکل است و هر کسی زیر بار آن نمی رود و گزینشی  عمل می کند. 

جمله ای در زیارت آل یاسین است ـ که این زیارت از ناحیه مقدسه امام زمان و از بهترین زیارات آن حضرت است. زیرا خود ایشان فرموده اند: اگر خواستید ما را زیارت کنید، اینگونه زیارت کنید ـ که می فرماید: «فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ، وَ الْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوه»؛ حق آنست که شما دوست دارید، نه آنکه من دوست دارم و باطل آنست که شما دوست ندارید. یعنی دوست داشتن و نداشتن شما ملاک است.

بعصی دوستان می گفتند که ما در نماز شب سستیم، یعنی دوست داریم بلند شویم ولی سستیم. عرض کردم: کسی که امام زمان را دوست دارد مانند فنر از جا بلند می شود. گفت: چه کار کنم؟ گفتم: با خود بگو که اینکه از جا بلند شوم و نماز بخوانم را امام زمان دوست دارند. 

پس کسی می تواند عمل کند که دل داده و تسلیم محض ولایت باشد. آن وقت می تواند بگوید: فمعکم معکم لا مع عدوکم. من با شما هستم و با دشمنتان نمی باشم. خوش به حال چنین کسی.

در حدیثی در بحارالأنوار آمده که عده ای از راه دور به خدمت امام رضا علیه السلام که در آن زمان در خراسان بودند، شرفیاب شدند. خادم حضرت آمد و گفت: چه کار دارید؟ گفتند: ما عده ای از شیعیان حضرت هستیم که آمده ایم حضرت را ببینیم. خادم به محضر حضرت عرضه داشت: عده ای می گویند ما از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم و آمده ایم که شما را ببینیم. حضرت فرمود: من فعلا وقت ندارم و کار دارم. رفتند و دوباره آمدند و گفتند: ما از شیعیان حضرت هستیم. باز آقا فرمودند: وقت ندارم و بگو وقتی دیگر بیایند. در روایت دارد که ایشان شصت روز به در خانه حضرت آمدند و حضرت همان جواب را می دادند. بار آخر که آمدند عرض کردند به آقا بگویید که دشمنان ما شاد می شوند که شما ما را راه نمی دهید و با چه رویی به دیارمان برگردیم. آنها می گویند شما چه کرده اید که حضرت راهتان نداد. امام هشتم فرمودند: آنها را راه دهید بیایند داخل. وقتی داخل آمدند گفتند: آقا مگر ما خطایی کردیم که شصت روز ما را راه ندادید. حضرت فرمودند: شما به واجبات الهی درست عمل نمی کنید و تولی و تبرای درستی ندارید. اینگونه نیست که خالصانه بر در خانه ما زانو زده باشید و از دشمنان ما دوری کرده باشید. آن وقت مدعی می شوید که شیعیان امیرالمؤمنین هستید! شیعه علی یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، ابوذر و عمار. عرضه داشتند: آقا ما را ببخشید که ادعای بزرگی کردیم. ما عده ای از محبان شما و جدتان امیرالمؤمنین هستیم. حضرت در این مرتبه استقبال خوبی از آنها کردند که خستی از تنشان به در شد. 

 سپس حضرت به خادم فرمود: اینها چند بار به در خانه ما آمدند؟ گفت: شصت بار. آقا فرمودند: برو از طرف من شصت بار به آنها سلام برسان و برگرد. 

حضرت با اینکار هم به آنها درسی دادند و هم دل زدشان نکردند. 
بگذارید قضیه ای را بریتان نقل کنم. یکی از عاشقان امام زمان که تسلیم ولایت الهی بود، شخصی به نام حاج سید کریم کفاش است. او کفاشی داشت و کسی بود که بزرگان و مراجع تقلید و مجتهدین تهران به او ارادت خاصی داشتند. مرحوم حاج شیخ مرتضی زاهد، حاج شیخ عبدالنبی نوری، آیت الله ناصری در تهران زهد عجیبی داشتند و اینها از ارداتمندان آقا سید کریم کفاش بودند. با اینکه سید عیالوار بود و وضعیت مالی خوبی نداشت، ولی دوست داشت که شب های جمعه حاج شیخ مرتضی زاهد به منزل او برود و برایش روضه بخواند و هر دو با هم گریه کنند. بعد که می رفت کمک مالی هم به سید کریم می کرد. 
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد                       ای خواجه درد نیست ولی طبیب هست
پدر آیت الله خرازی که الآن در قم هستند، آقا سید مهدی خرازی و از خوبان و بازاری های پولدار و خیر تهران بودند. ایشان خیلی با سید کریم رفیق بود و الآن هم در حرم حضرت عبدالعظیم دفن است که متأسفانه قبرش در توسعه حرم در فضای سبز واقع شده است. آقا خرازی نقل می کردند که در زمان رضا خان که دین به شدت ضعیف شده بود، کسی جرأت نداشت روضه بخواند. بلکه مردم در زیر زمین ها و تاریک خانه ها روضه ای می خواندند و اشکی می ریختند. اصلا ایام شهادت و ولادت ائمه را نمی دانستند. در این اوضاع، سید کریم کفاش با اینکه پول چندانی نداشت، روزهای میلاد ائمه مقداری نقل و شیرینی می خرید و به هر کس که رد می شد، می داد و می گفت می دانی امروز چه روزی است؟ ولادت کدام امام است؟ 
روزهای شهادت هم که می شد، در دکه کفاشیش می نشست و با خودش روضه می خواند و گریه می کرد و یک مجلس عزای یک نفری برپا می کرد. افرادی که رد می شدند می دیدند که ایشان گریه می کند. می ایستادند و نظاره می کردند و می فهمیدند که امروز روز شهادت است. یعنی عملا در زمان غربت دین تولی و تبری و تبلیغ دین می کرد. 

ان شاء الله که شما اهل باور باشید. با یکی دو واسطه نقل می کنند که یک روز امام عصر علیه السلام وارد مغازه او شدند. ظاهرا سواد آنچنانی نداشت و به قول بابا طاهر خوش به حال کسی که هِر را از بِر نداند که البته نمی خواهد ترویج بی سوادی کند. این ساده دلهای با معرفت، نه خطی می نویسند و نه می خوانند ولی 
چو مجنون سر نهند اندر بيابان         ازين گو گل روند آهو چرانند

یک مرتبه امام زمان وارد مغازه اش شدند و گفتند: آسید کریم، کفش ما پاره است و احتیاج به دوختن دارد یک وصله به کفش ما میزنی؟ و امر نکرده بودند. آقا سید کریم گفت: نوکرت هم هستم. اما الآن یک کفشی در دستم است و به طرف قول داده ام. اگر ممکن است چند لحظه تأمل بفرمایید. دوباره حضرت فرمودند: سید کریم کفش ما پاره است و نیاز به وصله دارد. سید جلو آمد و حضرت را بغل کرد
اگر دل دلبر و دلبر کدام است       وگر دلبر دل و دل را چه نام است
مرحوم مجلسی اول و پدر ملا محمد تقی در کتاب روضه المتقین که شرح من لایحضره الفقیه هست، در جلد پنجم نقل می کند که به نجف که رفته بودند خدمت ولی عصر رسیدم. چون از راه رسیده و زائر بودم آقا فرمودند: جلو بیا. گفتم: آقا همین دور ایستاده ام و می ترسم که بیایم و ادب محضر شما را رعایت نکنم. حضرت فرمودند: ما می گوییم. می‌گوید: جلوتر رفتم. حضرت فرمودند: جلوتر بیا. گفتم: آقا اجازه بدهید دور باشم تا حریم نگه داشته شود. علامه مجلسی می گوید: بسیار به حضرت نزدیک شدم و حضرت چیزهایی فرمودند و نشان دادند که عقل های ضعیف تحمل درک آن را ندارند. یعنی ما را کنار دریا برده و تشنه برگردانده اند.

دوستان! آقا خیلی زود رفیق می شوند. دنبال آن رفیق هایی نرو که تا می توانی برایشان خدمتی کنی، با تو هستند و همین که نتوانی کاری بکنی تو را رها می کنند. 
ادامه داستان اینکه سید کریم گفت: آقا اگر یک بار دیگر بفرمایید کفشم پاره است و احتیاج به وصله دارد، داد می زنم: آی مردی که در کوچه راه می روید و به دنبال امام زمان می گردید، حضرت اینجا هستند. آقا تبسمی فرمودند و دستی به پشت سید کریم زدند و گفتند: آفرین سید کریم. می خواستم تو را امتحان کنم. ما شما را برای خودمان نمی خواهیم، برای خدا دوستتان داریم و هر قدر بنده تر باشید، بیشتر دوستتان داریم. من خواستم امتحانت کنم که آیا به وعده ای که می دهی وفادار هستی؟
ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی       هزار نکته در این کار هست تا دانی

در روایت است که اگر خواستی استخاره بگیری، اول این دعا را بخوان: «اللهم انی اسألک بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها». چرا حضرت فاطمه محور قرار گرفته اند؟ می توانست بفرماید: خدا را قسم می دهم به پیغمبر و دخترش. چرا اینگونه نفرمود؟ یک سرش به جهت سر مستودع است. برای آن سری است که در فاطمه به ودیعه نهاده شده است. زهرای مرضیه علاوه بر معصومین، گوهر و امام آخرین را پروراند. حضرت حجه ابن الحسن علیه السلام از آن بزرگوار به دنیا آمد و سر ودیعه گذاشته شده در زهرا بود که تمام اولیاء و انبیاء، از اول آفرینش تا آخر چشمشان به ولی آخر الزمان دوخت شده است. 
گریز و روضه :

مصیبت فاطمه مثل قبرش مخفی است . مصیبت‌ها زیاد است، امیرالمؤمنین کنار بستر فاطمه نشسته است و زهرا در حال وصیت به اوست. تعبیر تاریخ این است: «أَخْرَجَ‏ مَنْ‏ كَانَ‏ فِي‏ الْبَيْت‏» (بحارالانوار، ج 43، ص 191) حضرت به همه‌ی کسانی که در خانه بودند فرمودند: بیرون بروید. بعد دو به دو، مظلوم و مظلومه کنار هم نشستند. زهرا دارد یکی یکی وصیت می‌کند؛ علی جان! «لَا تُعْلِمْ‏ أَحَداً قَبْرِي‏»؛ (بحارالانوار، ج 78، ص 310؛ صحیح بخاری، ج 5، ص 139؛ دلائل الامامه، ص 43) کسی را از محل قبرم با خبر نکن! بگذار قبرم مخفی باشد. این یک مبارزه‌ی منفی است که زهرای مرضیه تا قیامت می خواهد دوام داشته باشد. این که مردم دنیا بدانند یگانه دختر پیغبمر قبرش مخفی است.
علی جان! «لا تُصَلِ‏ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ‏» (بحارالانوار، ج 43، ص 191) آن‌هایی که در خانه‌ام را آتش زدند و در سقیفه جمع شدند، نمی‌خواهم بر بدنم نماز بخوانند. خودت –و چند نفری که نام برد- نیمه شب برایم نماز بخوانید.
علی جان! وقتی مرا به خاک سپردی «اجْلِسْ‏ عِنْدَ رَأْسِي‏»؛ بالای سرم بنشین، «فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَى أُنْسِ الْأَحْيَاء»؛ (بحارالانوار، ج 79، ص 27) شب اول قبر من را تنها نگذار! کنار قبرم بنشین، «فَأَكْثِرْ مِنْ‏ تِلَاوَةِ الْقُرْآن‏»؛ برایم قرآن بخوانو صدای قرائت قرآنت مرا در قبر آرام خواهد کرد. علی جان! برایم دعا بخوان زیرا این کارت مرا آرام می‌کند. علی جان! کنار قبرم بنشین با من سخن بگو.
علی جان!
	ابْكِنِي‏ وَ ابْكِ‏ لِلْيَتَامَى‏ وَ لَا
	
	تَنْسَ قَتِيلَ الْعِدَى بِطَفِّ الْعِرَاق‏



برایم گریه کن، اگر دلت گرفت برایم اشک بریز؛ اما بچه‌های یتیمم را فراموش نکن، بچه‌های یتیمم مبادا تنها بمانند! برای آن‌ها نیز اشک بریز.
علی جان! سفارش دیگری نیز برایت دارم که حسینم را فراموش نکن.
علی جان! جلوی بچه‌ها کاری نکن که آن‌ها احساس غربت کنند زیاد جلوی آنها اندوه خود را نشان ندده.
پیراهن خود در غم من چاک مکن

جز نیمة شب جسم مرا خاک مکن
علی جان!
از فاطمه یادگار اگر می‌خواهی؟

خون‌های مرا ز روی در پاک مکن
هر کسی یادگاری از خودش به جای می‌گذارد، اگر از من یادگار می‌خواهی «البابُ وَالجِدارُ وَ الدِّماءُ شهودُ صِدقِ ما بِهِ خِفاءُ»؛ سه تا یادگاری دارم یکی در، دیگری دیوار، و سومی هم خون‌های روی آن دو است. علی جان! خواهش دیگری نیز دارم.
مرا غسل چو نیمه شب به پیش کودکان دهی

مباد سینه‌ی مرا به زینبم نشان دهی
نگذار زینبم جراحت سینه‌ی مرا ببیند. امیرالمؤمنین خیلی احتیاط کرد تا زینب سینه‌ی مادر را نبیند، روزی هم که با فرق شکافته علی ع را به خانه آوردند، همین که طبیب خواست دستمال را باز کند، حضرت به زینب اشاره کرد از اتاق بیرون رود.
طبیبا وا مکن زخم سرم را

مسوزان قلب زینب دخترم را
اما روزی که آمد کنار بدن قطعه قطعه‌ی حسین، آن جا دیگر کسی نبود مانع گردد، بدن را برداشت، حسینم! برادرم! «بأبی المهموم حتی قضی»؛ پدرم به قربانت داغ دیدی و جان دادی، «بأبی العطشان حتّی مضی، بأبی من شیبَتُهُ تَقطُرُ بِالدِّماء». راوی می‌گوید: زینب چنان جان سوز عزاداری می‌:رد، به خدا قسم دیدم دوست و دشمن دارند گریه می‌کنند، (بحار الانوار، ج 45، ص 59؛ اللهوف، ص 130) یک وقت هم خم شد لب‌ها را گذاشت روی گلوی پر خون؛ «فَوَجَدَنِی جُثَّةً بِلا رَأس».
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.
پس «اللهم انی اسألک بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها  
خدایا! تو را قسمت می دهیم که بر قامت وجود مقدس مولایمان صاحب الزمان، هر چه زودتر لباس فرج بپوشان!
به آبروی حضرت زهرای مرضیه قسمت می دهیم که ما را از نوکران و سربازانش در غیبت و ظهورش قرار بده!
به حق زهرای مرضیه قسمت می دهیم ما را از مخلصین و کسانی که تسلیم محض فرهنگ فاطمی هستند، از دلدادگان و عاشقان او قرار قرار بده! 
به محمد و آل محمد امام راحل، شهدا و ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بفرما! 
رهبر معظم انقلاب، خادمین دین بر طول عمرشان بیفزای! 
مریض های اسلام شفای عاجل کرم بفرما! 
عاقبت ما را ختم به سعادت بفرما! 
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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